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سمت درست تاریخ بایستیم
در حالی که هالیوود به عنوان ابزاری برای تطهیر 
ــروز  امـ ــد،  ــی ش م اســتــفــاده  صهیونیستی  ــــم  رژی
سیاسی  و  فرهنگی  شخصیت های  و  بازیگران 
آمریکایی در حال روشن کردن مواضع خود علیه 
این رژیم هستند و فشارهای صنفی و سیاسی 
کشیدن  کردن هنرمندان و دست  کت  برای سا
از حمایت شان از فلسطینیان به جایی نرسیده 
است.  سوزان ساراندون، بازیگر مشهور آمریکایی که تا کنون چهار مرتبه به شکل متوالی 
نامزد جایزه اسکار شده و یک  بار نیز جایزه اسکار را دریافت کرده با حضور در جمع 
دانشجویان معترض به جنایات غزه می گوید: »مبارزه ما می تواند دردآور باشد، ولی با 
رنجی که مردم غزه 75 سال است آن را می چشند قابل مقایسه نیست، مردم را تشویق 
می کنیم که طرف درست تاریخ بایستند.«  وی ادامه داد: »دشمن ما، سکوت کسانی 
است که به تماشای کودکان تلف شده از گرسنگی نشسته اند. مادرانی که ناله می کنند و 
پدرانی که زیر آوار به  دنبال خانواده های خود می گردند.« این بازیگر مشهور هالیوود در 
رابطه با فشاری که به حامیان فلسطین می آید، می گوید: »این اعتراض شاید معیشت 
ما را نابود کند و دوستان و خانواده های مان را از دست بدهیم، ولی صدها هزار نفر در 

فلسطین و میلیون ها نفر در دنیا برای فلسطین ایستاده اند.«

 »راز عیسی« آشکار شد
وزارت  تــوســط  کــه  عــیــســی«  »راز  مستند  فیلم 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی و بنابه سفارش استاد 
محمود فرشچیان ساخته شده به زندگی و آثار 
بنیان گذار  و  بــهــادری، مــدیــر  زنــده یــاد عیسی 
می پردازد.  اصفهان  زیبای  هنرهای  هنرستان 
ایــن فیلم بـــه زودی در محافل هنری اصفهان 
ــد شــــد. ســیــدمــحــســن  ــواهـ کــــــران خـ و ایــــــران ا
، تهیه کننده سینما و تلویزیون به ایسنا گفت: این فیلم مستند درباره  طباطبایی پور
زندگی و آثار زنده یاد استاد عیسی بهادری، مدیر و بنیان گذار هنرستان هنرهای زیبای 
کنندگان هنرهای سنتی ایران در دوره معاصر است  اصفهان و یکی از بزرگ ترین احیا
که توسط مرکز گسترش سینمای مستند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 140۲ 
تولیدشده و سپس توسط اداره نظارت بر نمایش و صدور این وزارتخانه، پروانه نمایش 
دریافت کرده است. در این مستند ضمن معرفی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و 
گردان و نزدیکان ایشان  نمایش آثار فاخر زنده یاد استاد بهادری، به مصاحبه با شا
گرد ممتاز و فاخرشان استاد محمود فرشچیان و استادانی مانند جعفرقلی  ازجمله شا
، عقیلی و... پرداخته شده و در مورد  دادخواه، هجرتی، فرهادیه، افتخاری، مصری پور

نحوه آموزش های استاد بهادری و خاطراتی از ایشان صحبت می شود.

کران »تاوان«، فیلم جدید ا
از چــهــارشــنــبــه، 1۹ اردیــبــهــشــت مــاه قـــرار اســت 
کــران  ــاوان« و »نیلگون« هم راهــی ا دو فیلم »تـ
کران برخی فیلم ها نیز به پایان  شوند و احتمالا ا

خواهد رسید.
تاوان ساخته رامین سهراب زاده با تهیه کنندگی 
محسن صرافی گویا همان فیلم »لایه های دروغ« 
که سه ســال قبل در جشنواره فیلم فجر  اســت 

رونمایی شد.
این فیلم تولید مشترک ایــران و فنلاند و در ژانر 
که جسیکا ولــف، مجید سعیدی،  کشن اســت  ا
کاملی، نــادر فلاح و علی  علیرضا خارکن، ونــوس 

میرعلم زاده در آن بازی کرده بودند.
فیلم نیلگون نیز ساخته حسین سهیلی زاده و 
محصول حدود پنج سال قبل است که محمدرضا 
ــادی، سام  ــ ، هــمــایــون ارش فــروتــن، میترا حــجــار

درخشانی و آناهیتا درگاهی در آن بازی کرده اند.

چهرهسینما حقیقت قاب 

خبر 

بــه نظر مــی رســد مــوج حمایت چهره های هنری و نخبگان 
اروپا و آمریکا از مردم فلسطین، طرفداران رژیم صهیونیستی 
جعلی،  خبرهای  ساختن  بــا  تــا  اســت  انداخته  به صرافت  را 
ــدار بــتــراشــنــد، تــلاشــی کــه خیلی سریع  ــرف ــرای اســرائــیــل ط بـ
کنش برانگیز و دروغ بودن آنها آشکار شد. در همین راستا،  وا
رابرت  می دهد  نشان  که  ویدئویی  داد  خبر  آسوشیتدپرس 
دنیرو در حال تمرین برای سریال نتفلیکس است و گفته شده 

سر معترضان ضداسرائیلی فریاد می زند، یک خبر نادرست و 
فیک است. در حالی که ادعا شد رابرت دنیرو، بازیگر فیلم در 
حال فریاد زدن بر سر معترضان ضداسرائیلی در شهر نیویورک 
ــال تمرین  گــفــت: دنــیــرو در ح اســـت، سخنگوی نتفلیکس 
صحنه ای برای سریال آینده خود در نتفلیکس با عنوان »روز 
« در حال فیلمبرداری در خیابانی در شهر نیویورک بود.  صفر
نظرات او بخشی از فیلمنامه است و ربطی به جنگ اسرائیل 

ــدارد. با  و حماس یا اعتراضات پیرامون آن و مسائل دیگر ن
توسط  آمریکا  سراسر  در  دانشگاهی  اعــتــراض هــای  سرکوب 
پلیس، ادعــاهــای نــادرســت پــیــرامــون ایــن ویــدئــو در فضای 
مجازی پخش شد. یکی از نسخه های برجسته این ویدئوی 
کنار اسرائیل ایستاده  نادرست با برچسب »رابــرت دنیرو در 
است!« منتشر شد تا نشان دهد این بازیگر محبوب برنده دو 

، دارد از اسرائیل حمایت می کند. جایزه اسکار

دروغ پردازی 
 صهیونیست ها 
باز هم آشکار شد

وقتی خودمان از خودمان بی خبریم و نمی کوشیم گذشته را با 
که از  گاهی، چراغ آینده سازیم، در جنگ نرم فرهنگی  پژوهش و آ
که  کم می آوریم؛ در حالی  قضا مهم ترین میدان هماوردی است، 
ملت ما با فرهنگش بر یــورش امثال چنگیزها، تیمورها و... پیروز 
شده، مثلا دشمنان از حسن صباح با ستایش یاد کرده اند؛ کسی که 
ــمــن، هــم ســویــی و  ــع در ســریــال حــشــاشــیــن بــا اهــری ــ بــرخــلاف واق
هم پیمانی دارد، مخوف و جلاد و سنگدل است، دادگری در ذاتش 

نیست و داعش مجسم است!؟
داشته  تاریخی  مطالعات  ــداد  رویـ بستر  همان  در  باید 
تاریخی مانند  کتاب های  که در  باشیم. سخنی هست 
مقدمه ابن خلدون و... مکرر شده؛ این که هر جامعه ای 
گزیر از تکرار آن است و محکوم  تاریخ خودش را نشناسد نا
به تکرارکردن تاریخ زیسته خودش. از مشکلات امروز ما 
که حتی جامعه علمی را آلوده خودش کرده، عدم رویکرد 
تاریخی به مباحث است. تاریخ همه پاسخ ها را نمی دهد 
و بی نیاز از مباحث دیگر نیستیم امــا بــدون پژوهش و 
رفتن  اسماعیلیه  مثل  مکتبی  ســراغ  به  تاریخ  خوانش 

اشتباه است.
متاسفانه  اسماعیلیه  تــاریــخ  بـــود،  دقیق  شما  پرسش  

بریده بریده و ناقص است. بخش هایی از تاریخ اسماعیلیه در برهه های 
ک شده که از مهم ترین عوامل همانا دشمنی جریان های  قابل توجهی پا
مخالفی است که پس از دستیابی به قدرت، در سرکوب و نابودی این 

گروه کوشیدند؛ همانند رخدادهای پس از گشودن دژ الموت.
مثلا حضور خواجه نصیر در دژ اسماعیلیه محل بحث است که آیا به 
گزیری در آن دژ حضور داشته یا بنا به ضرورت هایی  اجبار و از سر نا
یا به دلخواه در آنجا به پیگیری اندیشه ها و نوشتن آثارش پرداخته. 
البته پشتوانه علمی و دانش ذخیره و محفوظ شده در دژ الموت را از 
که استادالبشر در این دوره نوشته، نشان از آرامش  یاد نبریم. آثاری 
ذهنی او، همچنین در دسترس بودن آثار مهم آن روزگــار دارد. نکته 
ــار ایــن دوره را پــس از یــورش  کــه دیباچه آث زیــبــای مــاجــرا اینجاست 
که  کارهای پژوهشگران همین است  از  کــرد. یکی  کو بازنویسی  هولا
که بودند بپردازیم، نباید اجــازه بدهیم  در تاریخ اسماعیلیه چنان 
بیگانگان و بیرونی ها به تولید داده هایی بپردازند که با واقعیت های 
تاریخی ما همخوان نیست. تخیل دیگران یا معاند است یا متناقض 
که هالیوود با  ایــران فرهنگی مسلمان؛ همچنان  با حقایق تاریخی 
فیلم 300 آن چهره دروغین را از خشایارشاه نشان داد و ما منفعلانه 
جا خوردیم! هر چند با جدیت دربــاره همخوان نبودن آن نمایش با 
تاریخ و واقعیت هایش داد سخن دادیم. باید با جدیتی بیش از چنین 

کنش هایی به مواجهه با این هجمه ها بپردازیم. وا

 جهان امروز، تصویری و تصویرگراست. تولیدات تصویری کمک 
مهمی است در این راستا از راه مواجهه با چنین تولیدات ضد ایرانی و 

ضد اسلام که خلاف تاریخ و پیشینه فرهنگی و تمدنی ماست؟
گر تولیدات فرهنگی این  راه همین است که تاریخ خودمان را بشناسیم. ا
چنینی مثل سریال حشاشین، نقص تاریخی دارد و واقعیت  رخدادها 
را نادرست و در راستای اهداف دشمنانه خودشان جعل کرده و نشان 
داده، برای منافع خودشان با بهره برداری از منابع ما به تولیداتی دست 

زده اند که به زیان همه جانبه ماست. 
ــای  کــه داده هــ امـــا آیـــا بــایــد فقط داد سخن بدهیم 
این چنینی درست نیست و غلط است؟ پاسخ محکمه 
که  کردیم  کتابی تالیف  پسند و متقن ما چیست؟ آیا 
پاسخگوی مسائل تاریخ شیعه برای پرسشگران جوان 
باشد! شما در باره شریعت و ظواهر و باطن گرایی بحثی 
باز کردید، آیا پژوهش جامع، مانع و مستقلی داریم تا 
ببینیم مثلا همین اسماعیلیه در سده های هفتم و 
هشتم هجری آیا جریانی ضدشریعت و اباحه گر بود یا 
برعکس برای احیای شریعت کوشش داشت، ریشه ها را 
بشناسیم و در حواشی غرق نشویم؛ گو این که برداشت  
مورخان و راویان در فضای غلبه فقه رایج اهل سنت از 
اسماعیلیه و فقه آنها با سوءتفاهم همراه نبوده! به ویژه که تنوع و تکثر، 

گی احکام فقهی است. ویژ
 نقطه آسیب پذیری و ضعف ما در بازه کنونی؟

 همین که تاریخ ما و جنبه ها و ابعادش بررسی و پژوهش و کاویده نشده. 
به ویژه که در عصر ذهبیه، طلایی و دوران مشهور به عروس در تمدن 
اسلامی شاهد بروز این جنبش های فکری و فرهنگی هستیم و ظهور 
بسیاری جنبش های اجتماعی و فرهنگی ایرانی با برچسب های دینی 
بدنام یا منزوی شده اند یا آنهایی که رنگ و بویی دینی داشتند از آن 
روکه تاریخ را فاتحان می نویسند، توسط دشمنان شان معرفی شده و از 

آنها یادی شده است.

که یکسره ایرانی است  چگونه می شود در عصر طلایی تمدن اسلامی )
البته( یک جنبش مانند اسماعیلیه یکسره انحرافی بوده باشد مگر با 
محیط خودش همخوان نبوده؟ که این قضیه با موفقیت های بزرگ 
کشورهای ایــران فرهنگی نمی سازد یا  گستره  و نفوذ سریع شان در 
دوران قابل توجه حکومت استوار و طولانی فاطمی ها را مصر ببینید 
که دورانی پایدار بوده یا حکومت شان با مرکزیت دژهای ایرانی با آن 
دوران سیاسی مستقل با آن دوام و استحکام را در نظر بیاوریم؛ مگر 
می شود حکومتی دینی، پایدار باشد اما نتواند پیروان و مردمانی 
که در تعامل با آنها ادامــه حضور یافته و در مواجهه با  کند  را قانع 

مخالفانش جنبه اقناعی نداشته باشد. 
طبیعتا تاریخ را دشمنان آنها پس از شکست دادن شــان نگاشته اند و 

گر دستکاری وقایع و حقایق را بزرگنمایی نکنیم، مورخانی که به  ا
تاریخ آنها اشاره داشتند با اسماعیلیه ناسازگار بودند؛ زیرا در 

گی های فرهنگی  عالم واقع مگر می شود در کشوری با ویژ
ایرانیان و روحیات صلح جو و انسانیت گراشان بتوان 

که سریال حشاشین  گی های افراطی )چنین  با ویژ
و  مارکوپولو  و  صلیبی ها  افسانه های  یا  داده  نشان 

دشمنان( برای دو سده دوام آورد؟ 
تازه! چگونه می شود پس از حسن صباح تا چند سده، 
کارهای جمعی  در مناطق الموت و پیش از آغــاز به 

ــزارش دکتر  گـ )دوک و نخریسی زنـــان مثلا بــه 
درود  او  روان  بــه  باستانی پاریزی( 

مــی فــرســتــادنــد. مــا در جامعه 
ــچ جنبش  ــی مــی بــیــنــیــم ه

افراطی و تندرویی با هر 
دوام  بینشی،  و  نگاه 

و  نداشته  چندانی 
داشــت،  نخواهد 

گـــر تـــوان قانع   ا

گر  کردن پیروان و مخاطبانش را نداشته باشد. هر جنبشی همچنین ا
تعامل درست با دیگر گروه ها و مردم را رعایت نکند، بی شک زود از میان 
می رود. جریان باطنی گرایی اسماعیلیه و ازسوی دیگر تصوف با یکدیگر 
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری داشته است. جالب است باطنیه نام دیگر 
این جنبش است. لازم است از بسیاری نکات نگفته در این باره نوری 
روشنگرانه بیفکنیم )دراین باره بحث عقل همچنین شریعت، به ویژه 
بسیار مهم است. توجه آنها به عقل پرورده در مکتب وحی یعنی عقل 

دینی و...؟
جریان باطنی گرایی باور دارد در پس واقعیات ظاهری 
جهان، باطنی هست که هدف و غایت، همانا رسیدن 
ک آن است.  به همین باطن و مغز یعنی شناخت و ادرا
پــیــش از بــاطــنــیــان چنین رویـــکـــردی در 
باستان  یونان  گنوسی  جریانات 
ــی هــلــنــیــســم  ــآبـ ــی مـ ــانـ ــونـ و یـ
افــلاطــون  ــان  ــ زم همچنین 

مطرح بوده.
نــیــز  اســــــــلام  از  پـــــس 
اسلامی  جامعه  از  بخشی 
اعــم از باطنیه بــه همین نگره 

قائل می شوند آنها ایــن نــو بــه نــو شــدن جهان را 
آیا در  که  زمینه ساز این پرسش می شمردند 
دگرگونی پذیر  جــریــانــات  ایـــن  پــس 
ــالـــده و  ــر خـ ــ جـــهـــان، یـــک ام
حـــقـــیـــقـــت جـــــــــــاودان و 
غیرقابل تغییر هست؟

آنـــــهـــــا مــــعــــرفــــت و 
شــــنــــاخــــت ایــــن 
را  ثابت  حقیقت 
چـــونـــان هــدف 

کثر اندیشگران به این باور داشتند... هرچند شماری نیز  می شمردند و ا
باور دارند خود تغییر، همان باطن است و ظاهر و باطن از یکدیگر جدا 
نیستند. البته بودند کسانی که در این زمینه به افراط رسیدند و از ظاهر 
عدول کرده، دیگر به آن قائل نبودند و ادعا داشتند از ظاهر عبور کرده اند. 
مسأله ترک ظاهر ]شریعت همانند عبادات حج، نماز و روزه[ را منتقدان 
اسماعیلیه به آنها نسبت داده اند ولی نمونه هایی که در تاریخ داریم، 

معطوف به افراد و تنی چند از چهره های سردمدارشان است.
 خود باطنیان/باطن گراها باور دارند که ظاهر چونان پل است و از 

رهگذر آن به باطن می توان می رسید.
پرسشی که در این باره به درستی طرح کردید، بحث شریعت و تکالیف 
کی با ظاهر دارد؛ همانند نماز،  شرعی است که پیوستگی غیرقابل انفکا
روزه و حج. باطن گراها همین ظاهر را به تاویل می برند یعنی به اصل 
بنیادین و حقیقت بلاتغییر اولیه اش ارجــاع می دهند. تا اینجا شاید 
شماری همدل با این برداشت و نگره باشند که حقیقتی در پس ماجراها 
هست اما اشکال در ادامه همین روند یعنی تاویل گرایی رخ می نماید. 
گر من به آن حقیقت ]از  یعنی این بزنگاه که: باطنیانی ادعا می کنند ا
رهگذر طریقت[ رسیدم، دیگر می توانم نیازی به ایــن پوسته و قشر 

بیرونی ) یعنی ظاهرشریعت( نداشته باشم.
مثال مشهور در فهم این ادعا همان بام و نردبان است که با رسیدن به 
پشت بام دیگر نیازی به خود نردبان نیست!و تنها تا رسیدن به پشت بام 
به پله نیاز هست نه بیش از آن! تا جایی این نگره پیش مــی رود که در 
کمک کار سالک  که نه فقط  را مانع می شمارد  ایــن ظواهر  مرحله ای 
حقیقت نیست بلکه در جاهایی از طریق وصــول به حقیقت، همین 
کنارگذاشتنِ حجاب ها به  ظواهر به حجاب تبدیل می شود! و باید با 
حقیقت خالده واصل شد. البته این ادعایی است که مخالفان درباره 
باطن گراها مطرح می کنند مثلا این که اهل باطن در مرحله ای علم را 

کبر می شمارند! مساوی با حجاب ا
 شما برای روشنگری و حل این مسأله در سخنان مان از سه مؤلفه 

کنون به آن سه نکته می توان اشاره کرد؟ یادکردید. ا
تکثر و تعدد در فقه امــری طبیعی اســت. بــرداشــت هــای متفاوت در 
راستای استنباط احکام از روایات و سنت )خاندان پیامبر یا صحابه( 
و قرآن به طیف فتواهایی انجامیده که از قضا به خاطر رعایت موازین 
و چارچوب های علمی و پذیرفته شده، علمی و تحسین برانگیز است. 
این همه تکثر و تعدد را در فتواها و تنوع شان که ببینیم، باید توجه کنیم 
برداشت  تفاوت  اســت  نقد مخالفان مان ممکن  هنگام 
پیش بیاید. تضارب آرای علمی طبیعی است اما نباید به 
تفرقه بینجامد. مثلا هنگام نقد باطن گراهای اسماعیلی یا 
ک  بررسی منتقدانه صوفیه ممکن است نوع برداشت و ادرا
ما در کنش انتقادی، مساوی با مطلوب و دلخواه مان از کار 
درنیاید، زیرا برداشت ها از چنین داده هایی خواه ناخواه 
متفاوت خواهد بود و )اصولا با توجه به مثالی که در فقه 

زده شد(تکثر، لازمه چنین فضایی است.
و تحسین برانگیز و باآفرین همین امر اســت، یعنی تنوع 
ــن اســلام  بــرداشــت هــای فقهی از پــرتــوهــای روشــنــگــر دی
کــه نــشــان حــیــات طیبه قــرآنــی و زیــبــایــی هــای ارجمند 

دین مداری را به چشم می آورد!
 تغییرات و تحولات فقه رادر سیر تاریخی اش که بنگریم و مقایسه 
کنیم، درمی یابیم خود عبادات، زهد، ریاضت های شرعی و... نیز روند 
متنوعی داشته. مثلا سنت های صوفیانه، همین ریاضت شرعی و زهد 

را به تابعین و صحابه پیامبر به ویژه امام ما علی )ع( می رساندند. 
کثری ظواهر شریعت« مثلا زاهد، فراتر  این زهد به نوعی یعنی »رعایت حدا
از نماز واجب به انجام مستحبات و تعقیبات نیز ملزم است. پس در زهد 
کید داشتند اما به دلایلی در روند تاریخ، جریان هایی  بیشتر به ظواهر تا
پیدامی شوند که غایت سلوک عرفانی را فقط ریاضت شرعی و زهد )تقید 
کنده مشهور  به فقه اسلامی( نمی شمارند. در صوفیان مثلا جریانی پرا
به صوفیان ضاله، جهله صوفیه و صوفیان منحرف چنین اعتقاداتی 
داشتند و نکته دوم این که البته باید در بستر تاریخی خودشان مطالعه 
شوند تا اشتباه در برداشت پیش نیاید یا رفتار اینها مساوی با تصوف 
ع به شمار نرود به ویژه درباره این ادعاها که راه وصول به حقیقت  متشر
را منحصر به زهد و عبادت نمی دانستند و مسائل و کردارهای دیگری را 
مهم تلقی می کردند. نکته سوم این که در فراز پیش رو هرگز حمایت از 
اباحیگری و لاقیدی منظور ما نبوده و نیست. مسلما رعایت نکردن آداب 

شریعت و عدم پایبندی به ظواهر دینی بی شک خطاست.
اما در زمانی که اصل دین در خطر است و سکولاریزم و مبارزه با دین )یعنی 
مبارزه با تمام ادیان( در بازه کنونی به شکلی گسترده دیده می شود، آیا 

کید بر ظواهر تا چه حد لازم است.  پرداختن صرف به ظاهر و تا

سریال حشاشین  
نقص تاریخی دارد و 
واقعیت رخدادها را 

نادرست و در راستای 
 اهداف دشمنانه 

 با ایران اسلامی
  جعل کرده 

و نشان داده است

هالیوود و غرب 
پیش تر با فیلم 300 

وغینی از  چهره در
خشایارشاه نشان 

دادند و ما منفعلانه 
جا خوردیم و فقط  

درباره آن سخن 
گفتیم

حقیقت پارادوکسیکال
 الان چنان با تزلزل بنیادهای دینی روبه رو شده ایم )هرچند 
کید جزمی بر شریعت، به نظر  که تا ایــن محل بحث اســت( 
که اصل باور به دین  می رسد زیاد راهکار و چاره گر نباشد، چرا
بایستی اولویت نخست باشد و پرداختن به اولویت نخست 
در بازه فعلی و استحکام بخشی به اصل دین، ضرورت های 

جدیدی می طلبد. صدالبته با استحکام بخشی به اصل و 
بنیان دین می توان در ادامــه برای باورمندان به ظواهر نیز 
کید صرف به ظواهر  کنونی اما دیگر تا پرداخت. در مقطع 
این  نمی گویم  البته  نیست.  جامعه  پاسخگوی  شریعت 
سخن قابل نقد نیست و کاملا درست است اما این دیدگاه 
را باید جدی گرفت؛ این که اندیشمندان و متخصصان باید 
برای روش هــای دین پناهی و اسلام یاری به بازبینی هایی 
در روش های مان بپردازند. از مهم ترین افتراق های جریان 

باطنی اسماعیلیه با تصوف، چگونگی رویکردشان به عقل 
در طریق وصول به حقیقت است. تصوف به لزوم عنایت و 
جذبه الهی برای وصول به حقیقت از طریق سلوک و ریاضت 
بــاور دارنـــد. باطنیان   ) )تعبد با سرسپردگی به استاد و پیر
اسماعیلی معتقدند از طریق مثال به حقیقت )که آن را ائمه 
آن حقیقت می توان  از طریق عقل به  می دانند( همچنین 
رسید اما به آن حقیقت پارادوکسیکال و فراعقلی چگونه 

می توان با عقل دست یازید!؟

برش

 گفت وگو با دکتر احسان جندقی، عضو هیأت علمی
 گروه عرفان اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

 حمله مشکوک به 
عصر طلایی تمدن اسلامی
ساخت سریال حشاشین که سراسر تحریف بزرگان ایرانی و کوشش و راستکاری آنها در مقاطعی از تاریخ 

گروه فرهنگ و هنر

علی مظاهری
»ایران فرهنگی« است، به سفارش جریان صهیونیستی و به دست اسلام سکولار را باید یک توطئه عمیق 
فرهنگی دانست که این روزها که نیروهای مقاومت در میدان حضور دارد، قصد دارد تا شمایلی دگرگون از اندیشه اسلامی را در 
جهان بازنمایی کند. جنبش های اجتماعی و فرهنگی ایران در سده های درخشش تمدنی، جدا از این که سرانجام به کدام سمت و 
سو لغزیده اند را نمی توان به  صرف برچسب های دشمنانی که پس از آنها آمدند، یا تفرقه افکنان غربی و صهیونیست های 
افراطی، یکسره منفی شمرد و میراث شان را ناچیز انگاشت یا به فراموشی سپرد.  دستاوردهای موثر جنبش حسن صباح ابعاد 
مثبتی داشت؛ به گونه ای که همچنان جای کار و پژوهش دارد. بر همین اساس با دکتر احسان جندقی، دین پژوه درباره اهداف 
پنهان ساخت چنین سریال هایی به گفت وگو نشستیم و می کوشیم معیار خلوص یا کژگرایی را در پیروان مذاهب اسلامی، به 

شکل گذرا به دست بیاوریم. 


